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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

گــوشــه قــاب  هنگامه جــنــگ رســیــد. 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

تلویزیون به رنگ پرچم ایران درآمد. 
روز نــهــم اســفــنــد بــــود. عــقــربــه‌هــای 
ساعت روی هم چرخیدند و ساعت 9 
ــد. صــدای انفجار  صبح را نشان دادن
نه‌فقط بیت رهبری، بلکه همه ایران را 
ــان لــبــاس  ــم ــا بـــا ه لـــرزانـــد. حــســن‌آق
اعظم‌خانم  برگشت.  خانه  بــه  راهـــور  پلیس  سفید  یکدست 
مضطرب، از این سر خانه به آن سر خانه می‌رفت. نزدیک افطار 
شــد؛ حسن‌آقا همسرش اعظم را صــدا زد و با هم راهــی خرید 
شدند. پیچ رادیو را باز کرد؛ گوینده خبر از حمله به بیت و حمله 
به مدرسه میناب خبر می‌داد. حسن‌آقا لب‌های ترک‌خورده‌اش 
را روی هم فشرد. بغض راه گلویش را گرفت و با صدای خش‌دارش 

گفت: »بچه‌ها چه گناهی دارند؟«

طنین بغض در شب دهم

غروب ارغوانی و عنابی دلگیر در دهمین روز ماه رمضان، به تاریکی 
ظلمت شب رسید. غرش شلیک موشک، آسمان شهر نجف‌آباد 
را به تپش انداخت. ساعتی نبود که غریو ممتد شلیک به سمت 
اسرائیل بند بیاید. شب از نیمه گذشت و خبری دهان‌به‌دهان 
چرخید. باد سرد اسفندماه، خبر بد را زودتر از هر خبرگزاری‌ای 
منتشر می‌کرد. تا خبر شهادت رهبر به گوش حسن‌آقا خورد، 
نتوانست بغضش را پنهان کند. صورتش مانند انار ترک‌خورده 
به اشک نشست. از همان صبح اولین روز شهادت، راهی میدان 
اصلی شهر شد. میله پرچم ایــران را چسبید و لام‌ تا کام حرف 
نمی‌زد. دلش سجده آخر زیارت عاشورا را می‌خواست: »اللهم 

کرین لک على مصابهم ...«. لک الحمد حمد الشا

قراری که هرگز ترک نشد

روزهــای پنجشنبه سر از سجده برمی‌داشت؛ پنجشنبه‌های 
ســتــاد، روز خــوانــدن زیـــارت عــاشــورا بــود. حسن‌آقا هیچ‌وقت 
قدم‌هایش به بین‌الحرمین نرسید، اما هر پنجشنبه قرار زیارتی 
برای امام‌حسین)ع( داشت. هر هفته خرج صبحانه را به‌عهده 
می‌گرفت و به احدالناسی اجــازه نمی‌داد در این قرار عاشقانه 
آزمایشگاه و میکروبیولوژی  کــه درس  روزگـــاری  شریک شــود. 
کارهایش به سرانجام برسد. بعد از  کــرده بــود  می‌خواند، نــذر 

بــــازگــــشــــت پــیــکــر 

 معاون روابط عمومی
و رسانه ارتش

امیر سرتیپ‌دوم 
ــر امـــــیـــــر سیدحسن ابوترابی ــ ــ ــه ــ ــ ــط ــ ــ م

ســـــــرتـــــــیـــــــپ‌دوم 
کاظمی و تشییع باشکوه این  خلبان مجید 
شهید در شیراز تجلی دوبـــاره‌ اقــتــدار ارتش 
جمهوری اســامــی ایـــران در تلاقی ایــمــان و 
تخصص اســت. در تــاریــخ نظامی هــر ملتی، 
نقاط عطفی وجود دارد که در آن، اراده‌ انسان 
ــادی پــیــروز مــی‌شــود و  بــر محدودیت‌های م
شهید کاظمی و سه خلبان دیگر در عملیات 
از  یکی  العدید،  پایگاه  علیه  خــود  جسورانه 

همین نقاط تاثیر گذار و درخشان بودند.
گر در سال‌های دفاع مقدس، شهید عباس  ا
دوران با جسارتی مثال‌زدنی زمین و آسمان 
ــرزه انــداخــت، ایــن روزهـــا امثال  بــغــداد را بــه ل
کــاظــمــی و هــمــرزمــانــش در »جنگ  مــجــیــد 
رمــضــان« ثابت کــردنــد ایــن جــســارت نــه یک 
اتفاق، بلکه یک »سنت و غیرت جــاری« در 
اسلامی  جمهوری  ارتــش  خلبانان  رگ‌هــای 

ایران است.
به حریم هوایی  کاظمی در شرایطی  شهید 
ــاوز بـــا ادعــــای  ــج ــت ــرد کـــه م ــ دشــمــن نــفــوذ ک
سامانه‌های  پیشرفته‌ترین  خود،  همیشگی 
پدافندی و نظارتی جهان را در اختیار داشت؛ 
کــه از مکتب شهید دوران‌هـــا و  امــا اراده‌ای 
شهید بابایی‌ها نشات گرفته بود، هرگونه سد 
که  کرد  تکنولوژی را در هم شکست و اثبات 

ایمان بر هر تجهیزاتی برتری دارد.
شهید کاظمی، از نسل همان ستارگانی است 
که نام‌شان در دفتر افتخارات نیروی هوایی 
ــد؛ از شهید بــابــایــی تــا شهید  ارتـــش ثبت ش
و  اردســتــانــی  فــکــوری،  خلعتبری، خضرایی، 
یاسینی همگی در یک مسیر بودند: »مسیری 
ــا شــهــادت  ــظــامــی بـ ــه در آن، تــخــصــص ن کـ

درآمیخت تا از حریم وطن پاسداری شود.« 
اما در این مقطع تاریخی ما با یک ماموریت 
مــهــم مــواجــه هستیم و بــایــد بــه پــاســخ ایــن 
کنیم که چگونه  پرسش بیش از گذشته فکر 
می‌توان این حماسه‌ها را به میراثی ماندگار 

برای نسل‌های آینده تبدیل کرد؟
ــوزه روابـــط  بــه‌عــنــوان یــک خــدمــتــگــزار در حـ
عمومی و رسانه در ارتش جمهوری اسلامی 
کنون نوبت رسانه است تا از حالت  باور دارم که ا
« تبدیل  « خارج شده و به »روایتگر »گزارشگر

شود. ما نباید اجازه دهیم این رشارت‌‌ها در 
رسالت  بمانند.  محدود  اداری  بایگانی‌های 
من و همرزمانم در مجموعه روابط عمومی و 
همچنین همکاران عزیزم در دیگر رسانه‌های 
کشور این است که با رویکردی نوین با وجود 
گون دشمن در جنگ ترکیبی  هجمه‌های گونا
و شناختی با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته 
تولید محتوا و با زبانی متناسب با نیاز نسل 

جدید، این حماسه‌ها را بازخوانی کنیم.
رسانه باید بازوی ترویجی این اراده‌ پولادین 
باشد تا جوانان ما بدانند که قهرمانی در ارتش 
ایران نه وابسته به مدل تجهیزات بلکه وابسته 

به بازوی »ایمان و تخصص« است. 
جسورانه  عملیات  داستان  که  متعهدیم  ما 
آسمان‌  بــه  کاظمی  شهید  نفوذ  مقتدرانه  و 
کــه هــر جوانی  کنیم  دشمن را چنان روایـــت 
کند این افتخارات  در این سرزمین احساس 

میراث شخصی اوست. 
سلام ما بر فرمانده و قائد شهید حضرت آیت‌الله 
سیدعلی خامنه‌ای )قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه( و 
شهید کاظمی و همرزمانش که بازگشت پیکر 
مطهرش به وطــن مهر تأییدی اســت بر این 
که راه شهید دوران، بابایی و دیگر  حقیقت 
قهرمانان نیروی هوایی در دستان فرزندان 
ــش، استوارتر و تپنده‌تر از هر زمان  ــروز ارت ام

دیگری است. 
که در مسیر  ما همواره بر این عهد پایبندیم 
ولایــت خلف صالح قائد شهید، رهبر انقلاب 
آیــت‌الله امــام سیدمجتبی حسینی  حضرت 

خامنه‌ای عزیز استوار گام برداریم.

کرمانشاه و  دانشگاه راهی خدمت سربازی شد. شهر 
که تمام  پادگان‌های وسیع سر راهــش بــود؛ روزهایی 
گردان سر صبحگاه به خط می‌شدند. از همان روزها که 
مشق دویدن و تیرانداختن می‌کرد، روحیه ماجراجویی 
کار دستش داد. شب‌ها زیر نور آسمان، آسایشگاه را نگاه 

می‌کرد و خودش را در لباس رزم و نظام می‌دید.

از آزمایشگاه تا رسته بهداری

ــر  ــا اعـــظـــم‌خـــانـــم، دخــت ــ ــه تـــمـــام شـــــد، ب ــ ــازی ک ــ ــربـ ــ سـ
هم‌محله‌ای‌اش، سر سفره عقد نشستند و در آزمایشگاه 
ــون  کــه چشمش بــه آزم ــا روزی  ــد. ام ــار ش ک مشغول بــه 
را  دفترچه  بی‌درنگ  افتاد،  انتظامی  نیروی  استخدام 
پر کرد: نام و نام خانوادگی: حسن حمله‌داری، ولادت: 
‌۱۵شهریور سال ۱۳۵۵، 11 رمضان. خبر قبولی‌اش را همراه 
جعبه شیرینی به اعظم‌خانم داد. چند ماه دوره‌دیــدن 
کار  کارش را به رسته بهداری و بعد به  و مأموریت‌رفتن، 
در پلیس راهور شهر نجف‌آباد رساند. سفره زندگی‌شان 

پربرکت شد؛ امید و مهتاب به دنیا آمدند. حسن‌آقا راهی 
زیارت شد؛ کنار ورودی باب‌الجواد ایستاد و زل زد به گنبد 
کــرد و دست‌به‌سینه،  بارگاه امــام‌رضــا)ع(. ســرش را خم 
لب‌هایش روی هم جنبید. آن رازها سر به‌ مهر ماندند.  
نمی‌شد به‌راحتی  از صحن و سرای حضرت دل‌کند، اما 
کارشناس  کار مــردم هم نباید روی زمین بماند. حسن 
گر می‌دید بار کسی روی زمین  تصادفات شهر هم بود. ا
سنگینی می‌کند، تا دیر وقت هم که می‌شد کار ارباب‌رجوع 
را راه می‌انداخت. در روزهــای سرد اداره، شعله بخاری 
کت می‌پوشید. دستش به فرمان ماشین  روی کم بود و ژا
اداره نمی‌رفت. به اعظم‌خانم گفته بود: »حساب‌وکتاب 
بیت‌المال برایم سخت اســت.« جنگ ‌12روزه که به مرز 
ایران رسید، حسن‌آقا پابه‌پای بچه‌های ایست‌بازرسی در 
شهر می‌ماند. شب‌ها حمله جنگنده‌ها شهر را به آشوب 
می‌کشاند و روزها آسمان آبی شهر، شاهد شلیک موشک 
به سمت اسرائیل بود. از همان روزها حسن‌آقا تا از سر کار 
می‌رسید، پای تلویزیون به تماشای برنامه »لاله‌خیزان« 

که مــادرش شهید شده بود  می‌نشست. پابه‌پای پارسا 
اشک ریخت و پابه‌پای نیلوفر که پدرش را از دست داده 
بود، بغض کرد. او به همسر مردی که پای لانچر شهید 
شد فکر می‌کرد و گاهی که به چهره مهتاب، دخترش، نگاه 

می‌کرد، بیشتر از همیشه به سکوت فرو می‌رفت.

پرواز در غبار یکشنبه خونین

سحر روز هفدهم اسفند ۱۴۰۵، نهمین روز جنگ رسید. 
حسن‌آقا تمام شب قبل و قبل‌تر را به باغ‌ملی، میدان 
اصلی شهر، رفته بود. پرچم ایران را در دست داشت و 
دلش برای اتحاد و وحدت مردم می‌تپید؛ در ر‌وزهایی 
که گاهی با تشییع پیکر شهدا همراه بود. آوندهای نور 
خورشید به وسط حیاط خانه دمید. حسن‌آقا لباس 
سفید و اتوکشیده خدمت را به تن کرد. برای رفتن سر‌کار 
عجله داشت. دستکش را دست کرد و کاپشن نظامی را 
پوشید. باد سرد قشقرق به راه انداخته بود. درِ حیاط 
محکم بسته شد و سکوت خیابان را شکست. سوار موتور 
شد و رفت. تمام شب قبل تا صبح، جنگنده‌ها روی سر 
آسمان شهر زوزه کشیده بودند. چشم‌های اعظم‌خانم 
می‌سوخت و بعد از سحر فکر کرد چند لحظه بخوابد. 
صبح در راه بود و همه‌جا بوی زندگی می‌داد. چند دقیقه 
ــدای مهیب  کــه ص گذشت  از ساعت 8 صبح یکشنبه 
کنار زد؛  انفجار، در و دیوار خانه را لرزاند. اعظم پرده را 
کستر از جنوبی‌ترین نقطه شهر به سمت  ستون دود و خا
کوتاه نیامد، چرخید،  کلاف می‌شد. جنگنده  آسمان 
ارتفاع کم کرد و بمب یک‌تنی را روی سقف ستاد، محل 
کار حسن‌آقا حمله‌داری، انداخت. موج انفجار حسن‌آقا 
کستر  ک و خا را به سمت محوطه پرتاب کرد. بارانی از خا
درگرفت. حسن‌آقا راز سر‌به‌مهر و لبیک را روی لبانش 
جاری داشت که همراه 22 تن از همکارانش شهید شد. 
سقف شکافت و آوار شد و بوی تلخ باروت به مشام شهر 
رسید. امید، پسرش، دوید و گفت: »مامان، بابا رو زدن.« 
کار گذشته بود؛ اعظم دوید و مهتاب هراسان‌تر،  کار از 
همراه امید تا نزدیکی ستاد رفتند. جنگنده هنوز داشت 
شهر را می‌کوبید. نیروهای هلال‌احمر و امدادی، اعظم و 
که بیم انفجار بعدی می‌رفت.  بچه‌ها را پس‌راندند، چرا
اعظم‌خانم امیدوار بود و تا آستانه بیمارستان رفت؛ اما 
سرانجام به خبر شهادت رسید. شب دهم جنگ، پیکر 
ایـــران، در باغ‌ملی  حسن‌آقا در تابوت مزین به پرچم 
اولیه جنگ، حالا  تشییع شــد. پرچم‌گردانِ شب‌های 

صاحب پرچم شهادت و درجه سرداری شده بود.

روایتی از زندگی سردار شهید حسن حمله‌داری، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور شهرستان نجف‌آباد

پرچم‌گردان میدان، پرچم شهر شد
جسارت خلبانان نیروی هوایی یک سنت و غیرت جاری است

دیدار مدیرعامل بانک ملت با  استاندار خراسان جنوبی و 
بازدید از چند شرکت تولیدی و شعب بانک در استان 

مدیرعامل بانک ملت در سفر به استان خراسان جنوبی در نشست مشترکی با 
، راهکارهای حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال را مورد بررسی قرار‌داد  استاندار
و از دو شرکت تولیدی و صنعتی و همچنین تعدادی از شعب بانک در این استان بازدید کرد. 
فرشید فرخ نژاد در دیدار با سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 
جایگاه و اثرگذاری این بانک در نظام اقتصادی کشور به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی، از 
آمادگی برای حمایت از بخش‌های مولد و مجموعه‌های تولید‌ی و صنعتی استان با اتکا به 

زیرساخت‌های فناورانه و خدماتی گسترده بانک ملت خبر داد.
 فرخ نژاد افــزود: بانک ملت با عملکرد متمایز و درخشان در عرصه های مختلف بانکی و 
اقتصادی، همواره حامی بخش های مختلف اقتصاد با اولویت بخش تولید بوده و رویکرد 
تحول گرایانه این بانک در استفاده از ظرفیت‌های قانونی، توانمندی سرمایه‌های انسانی 
کوسیستم اقتصاد دیجیتال و  ، بانک ملت را به یک قطب اثرگذار در ا متخصص و فناوری روز

بانکداری کشور تبدیل کرده است.


